
 

از يونسكو سازمان آموزشی ، علمی و فرھنگی وابسته به ملل متحد تقاضا نموده بود تا منار جام در غور ، 
از . تنديس ھای بودا در باميان ، حوزۀ باستانی آی خانم در تخار و ساحه يی باستانی شھر ھرات را در فھرست آثار فرھنگی جھان جای دھد 

مي.دی به حيث آثار   ٢٠٠٣و دره يی باميان با جايگاه  تنديس ھای ويران شده يی بودا در سال  

 

 ميراث بشريت

  يی خطه يی باره درباميان نام ميبريم ، 
 طبيعتی كنار، يابی خويشتن برای
  .جھان در ايیدبو آيين و بودا گر

 ھمچون دراينجا  چنگيز اند؛
و 

رھبری، 

از يونسكو سازمان آموزشی ، علمی و فرھنگی وابسته به ملل متحد تقاضا نموده بود تا منار جام در غور ، مي.دی 
تنديس ھای بودا در باميان ، حوزۀ باستانی آی خانم در تخار و ساحه يی باستانی شھر ھرات را در فھرست آثار فرھنگی جھان جای دھد 

و دره يی باميان با جايگاه  تنديس ھای ويران شده يی بودا در سال   مي.دی٢٠٠٢
.  

ميراث بشريت -گنجينه هاي جهان

        باميانباميانباميانباميان    درةدرةدرةدرة

        افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان

  

 چندين تاريخ با  نماييم می ياد سرزمينی از گوييم
 ھای نشانه از سرشار آبداتی، ج.ل و شكوه 

باميان نام ميبريم ،  زمانی از.  يی حماسه و يی اسطوره
برای است بوده نطقه يیم ، ھا زمانه محراق در ھميشه
گر تداعی ،فراوانش ھای تنديس با بومی و مرز و

اند؛ رزميده سكندرھمچون ھمه جای آريانا ويج با  "
و  جن پسر جغتهی موت واز كشته پشته ساخته  ،خراسان زمين

ھا و بار .ستباخته اجان  "مھرِ تابان"درخطۀ 
مردم بومی  رمرز و بوم تاخته ، غارت برده و ب

تنھا  نظاره گر  پيوستهھمواره و  اما جھان .روا داشته اند
واقعه نگری بسنده  ،چند سطرگاھی  نتاريخ با نگاشت

رھبری، .دی، شورای يم ٢٠٠١ست و شش فبروری سال 
روی از يطالبان، به پۀ وان عالی ، ستره محکم

 

مي.دی  ١٩٨٢افغانستان در سال 
تنديس ھای بودا در باميان ، حوزۀ باستانی آی خانم در تخار و ساحه يی باستانی شھر ھرات را در فھرست آثار فرھنگی جھان جای دھد 

٢٠٠٢آن شمار منار جام در سال 
.فرھنگی جھانی پذيرفته شدند

 جي.نی لبيب

گنجينه هاي جهان

گوييم می باميان از وقتی
 از پر يی ساله ھزار

اسطوره ھای نماد و عظمت
ھميشه كه ميرانيم سخن
و واF يی دره در زيبا

"نور سرزمين"مردم 
خراسان زمين سراسر

درخطۀ  نواسۀ چنگيزمغول
مرز و بوم تاخته ، غارت برده و بدرين  ديگر بار

روا داشته اندباميان جفا 
تاريخ با نگاشت و هباقی ماند

  .ه استكرد

ست و شش فبروری سال يخ بيتار به
وان عالی ، ستره محکميشورای علما و د



 

ب تمام يفتوای م. محمد عمر رھبر خويش ، فرمان  تخر
دو . بود صادر کردند" ر اس.میيغ"ر آنھا يآثاری را که به تعب

خی که در يان و تمامی مجسمه ھای تاريبودا در بام تنديس
افغانستان نگھداری گر شھرھای يموزه ھای کابل و د

 . ست برھمين مبنا نابود می شدنديز می باين ميگرديدند،

باميان باستان كه  چندين  يی "شھمامه"و " صلصال"آری ، 
با انفجار باروت  ،ه بودندو انھدام پی در پی را با كنده و تبر و شمشير متحمل شد ويرانی غارت، سده

.دی، بعد از يم ٢٠٠١سال  رچروز نھم ما چنين بود که .ندختير و فرو ندکشيد از قلب كوه بيرون 
سوختن   روز دو شبانه پس از .برگزاری نماز جمعه، طالبان به روی مجسمه ھای بودا، آتش گشودند

به  يی ساله، تنھا دو حفره ١۶٠٠ يی "شھمامه"و " صلصال"، از چمار يازدھمدر شامگاه  و افروختن
غبار  غمگنانه گرد و ه بود کهمتر در دامنه ھندوکش مرکزی افغانستان باقی ماند ٣۵و  ۵٣ارتفاع 

توپ، تانک،  طالبان از نقاط مختلف افغانستان قب.ً  .بيداد روزگار را در قلب خويش فرو ميبلعيد
ھايی  نابودی تنديس. خی بودا آورده بودنديھای تار پيکرهان، شھر يمسلسل و مواد منفجره را  به بام

خنگ "که بيش از ھزار سال بر پاھای خود ايستاده بودند، کار ساده ای نبوده است و گفته می شود که 
يک ھفتۀ تمام زير مواد انفجاری و اسلحه  ،"سرخ بت"و " بت

  .سنگين طالبان ميسوخته اند

ضربه ھای فراوان ، خی بودا يتار پيکره ھایز، ين ينش ازيپ  
 :ندده بوديد

ان يوسف بربامين باردر زمان حجاج بن يمسلمانان عرب اول
 با آنھا یو مجسمه ھا ازمعابد یاديو تعداد ز ندافتيتسلط 

 يیمعبدط. آنھا.مت بردنديرا به غن یميقد یايورآFت واشيز
دند ، تا ين تراشييبطرف پا یشانيان را ازباFی پيبام یھا پيکرهصورت  يیت الذھب وروكش ط.يب

و  ١۶٨٩ب در سال ي، اورنگز١٢٢٢ز خان مغول در سال يچنگ .ازحالت بت بودن خارج شود
ت.ش  و  تنديسن دو يا نابودی خود برای بۀنو به يکی.دی، ھر يم ١٨٩٢عبدالرحمان خان در سال 

ن افغان در آغاز دھه نود يان جنگھای داخلی مجاھديی وارد کردند، در جريه ھاکر آنھا صدميبر پ
 .ب مصون نمانديآسز مجسمه ھای بودا، از ي.دی نيم

در دل  ، زمان امپراتوری کوشانيان، در سده ھای نخست تا پنجم مي.دی، بزرگ بوداۀ اين دو پيکر
 ۵٠٧کوچکتر در سال  متری ٣۵مجسمۀ . اميان ساخته شدندبصخره ھای کوھپايه ھای دره تاريخی 

درقرن  متری بودا ٣۵بنا بر رواياتی مجسمۀ  . مي.دی ۵۵۴بزرگتر در متری ۵٣ مي.دی و تنديس
دربين سده ھای دوم وسوم مي.دی  متری بودا ۵٣ بتدوم و 

   .است ايجاد گرديده

يا   "سرخ بت"و  سی و پنج متری يا شھمامۀ "خنگ بت"
بزرگترين تنديسھای بودا و  ، پنجاه وسه متریصلصال 

 محافظھای  طاق .بلندترين مجسمه ھای سنگی در جھان بودند



 

ھای مردان و  صورت◌ِ  ھای رنگی ، نقاشیرا پيکره ھا
نمايانگر  يکیھر يی و ھای ويژه در حالت ،زنان بودايی

ھا با راھروھای  تنديساين . ندآراست می، مفھوم خاصی
، که اکنون در دل کوه به صورت سٌمچه ھایمتعدد به 

  .ندمغاره در آمده اند، راه داشت

صد  چندين به معلوم نيست و آنھادقيق اتاقھا، که شمارر د
، از سرزمينھای ھمکيشبان بودايی سرگرم آموزش و نيايش بوده و به ھزاران زاير می رسد، راھِ 

با شيوه ويژه ای در داخل تپه ھای باميان کنده شده اند  سٌمچه ھا. نده ادور و نزديک، موعظه می کرد
 در نقاشیِ  بشر ،نخستين باربرای به اساس آخرين يافته ھا . باشد منقش می و سقف بسياری از آنھا

از رنگ روغنی کار گرفته اند،  گرديدهھای ھنری تثبيت  تای آن به عنوان ارزش ۴۶که ھمين اتاقھا 
  .است

و خنگ ت سرخ بُ  بنام ھای درتمامی لغتنامه ھا و آثارجغرافيايی و تاريخی،  "شھمامه"و " صلصال"
سده را در بر ساختن بودای باميان چند  .دنيز معروفن تبُ 

ه كار كردھا  آن یو معماربرو است وھزاران استاد گرفته
 بزرگ بودا یمجسمه ھا یوطاقھا نوقت معابديدرا .دنا

زربفت  یو پرده ھا یشميابر ین پارچه ھايبھتر درباميان با
 مثل دست وپا یمتر ۵٣كليھ ۀبرھن ین وقسمتھايمز

 ، اما ه استده بوديكامل از ورق ط. پوش وصورت بطور
ازبرنج  و یفلز ۀمجسم آنرا ینياح چيوان تسانگ سيھ

   .تصوركرده بود

 فھرست در سازمان آموزشی ، علمی و فرھنگی وابسته به ملل متحد ،يونسكو را زير آبداتی آثار
   :است نموده شامل بشريت ميراث يی امكنه

 :اول

 آن يی حومه غار و مي.دی ششم يی سده از بودا متری پنج و سی و  وسه پنجاه  ھای بت ھای طاق
 ديوار روی ھای نقاشی و گچكاری با اش شده كاری اسكنه متری صد نه اعماق تا ھای سنگ كه

 .اند گرديده آراسته

 :دوم

 بودا ھای بت محل يی حومه  ھای مغاره شرق كيلومتری ھفده تقريباً  در واقع ضحاك يی قلعه و شھر
 تا دھم ھای سده ميان ، غوريان و ھا غزنوی عصر در كه

 .است گرديده آباد مي.دی، سيزدھم

 :سوم



 

  كه وی ارگ و ھا برج حصار، با كافری يی قلعه يی باقيمانده
 “شھمامه” و “صلصال” محل شرق كيلومتری دوازده حدود در

 .دارد قرار

 :چھارم

 معروف ، تپه يك در بلندی ھای كه  غلغله وشھر  باFحصار
 مي.دی دھم تا ششم ھای سده ميان و ميداشته باشد موقعيت باميان يی دره وسط رنگ، سرخ يی تپه به

 .است گرديده آباد

 :پنجم

 از بيشتر  دارای كه باميان ھای مجسمه محل جنوبشرق كيلومتری سه حدود در واقع ككرك يی دره
 تنديس يك يی باقيمانده با ، باشد می مي.دی سيزدھم تا ششم ھای سده بين يی شده ساخته غار يكصد

 . ساسانيان امپراتوری زمان از شده نقاشی دعای محراب يك و بودا

 :ششم

 كيلومتری دو حدود در كه فوFدی يی دره ھای مغاره
 به دارد، موقعيت باميان معروف ھای بت جايگاه جنوبشرق

   .آن مزين يی ھای مغاره ويژه

سازمان آموزشی ، علمی و فرھنگی وابسته به ملل  ،يونسكو
را در ليست  آثارآبداتی درۀ باميانمي.دی  ٢٠٠٣در سال متحد 

    .آثار فرھنگی تحت خطر نيز ثبت نمود

گرديده  يونسکوجانب از عنوان اولين پارک ملی افغانستانبه  مسمی بند امير ناگفته نبايد گذاشت که
     .است

واژۀ باميان . بنام باميکان يادشده است، خ.صه يی از اوستای ساسانی و زند، ش ھِ اندباميان دربٌ 
، سلسله يی از لوكيانمعنی می دھد؛ باميان درعھد سِ  »سرزمينِ مھرِتابان« يا »سرزمينِ نور«

به " پامی ين"از مقدونيان که پس از اسکندر در ايران باستان تشکيل شد وجانشين ھخامنشيان گرديدند،
 "پاراپاميزوس"و دايزنگی بھسود،غزنی  - ومناطق آنسوی باميان داد تغييرنام" پاميزار"پامی زوس يا 

آشوكا، سومين پادشاه موريايی دين زمان حکمروايی بعداز سلوكيان در سدۀ اول مي.دی  .خوانده شدند
يافت وباميان مرکزيت دين بودائی راپيدا  نفوذدر منطقه بودايی 

   .نمود

در " ياقوت"و يا به ضبط  "سرخ بت"و " خنگ بت"داستان 
" در" عوفی"خبد را به روايت خنگبد و سر" معجم البلدان"

، عنصری ، شاعر بلخی به نظم فارسی درآورده "لباب ا Fلباب



 

حديث " آن حکايت را ابوريحان بيرونی زيرعنوان  ،وبعد
  .به زبان عربی ترجمه کرده است" صنمی الباميان

 ل مخلوط با ريگو گِ  خشكيده لگِ   “صلصال” لغوی معنی
 و “شه” يا” شاه“ لغت دو از تركيبی “شھمامه” ۀواژ و است

 اط.ق “مادر”  به ھا پنجشيری يی لھجه در جمله از كه “مامه”
 منزلت به صلصال باميان، مردمعاميانۀ  ھای افسانهدر .نمود توجيه “شھبانو” ميتوان آنرا و گردد می
 و افسانه ساز ست وآری، باميان زيبا... ھمسرش و ملكه مثابه به شھمامه و است يافته بازتاب شاه يك

  . سخاوتمندمردمش طبيعی و

 ، ميراث فرھنگی بشريت،تنديس ھايشزمانی از  ، پيوسته و ويندوقتی از باميان ميگ، ھمواره ...
در خاطره ھا اشک می فشاند و  ذھن زمانه ھای اين سرزمين، سرنوشت اندوھبارش را، ،سخن برانند

  .خواھد گريست

  پايان

 

    
  

 

   : رويکردھا

مقاله ھای صفحه  ،١٣۴۶دلو  کابل، مطبعۀ دولتی، احمد علی کھزاد، افغانستان در پرتو تاريخ، -١
 . ٢٣٩ و ٢٣۶،  ١٠۴،٢٢۵ھای 

، ص ١٣۶٣تھران،  ،ان بعد از اس.م، عبدالحی حبيبی، چاپ دوم ، دنيای کتابتاريخ افغانست -٢
   .٧٣۵و  ۶٨٧، ٩١

 

انتشارات امير کبير، تھران،  چاپ چھارم، زرين کوب،عبدالحسين  تاريخ ايران بعد از اس.م، -٣
 .  ۵۶٩و  ١۶٩، ص ١٣۶٣

 انتشارات امير کبير، تھران،فرھنگ فارسی، دکتر محمد معين، جلد پنجم، چاپ ھشتم،   -۴

 . ٧٩٢و  ٢٨۴ ص ، ١٣٧١



 

 .به بت ھای باميان

  

 

  ديپلوم انجنيرعمر محسن زاده

می باشد» وطندار«محفوظ و متعلق به 

 جيلاني لبيب

http://www.vatandar.at/index%20labib1 

  .ويکی پيدای آلمانی و انگليسی 

به بت ھای باميان صفحۀ انترنيت بی بی سی به زبان فارسی، اخبار مربوط

  

admin@vatandar.at 

ديپلوم انجنيرعمر محسن زاده :مدير مسوول 

  انجنيرنجيب يوسفی :صاحب امتياز 
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صفحۀ انترنيت بی بی سی به زبان فارسی، اخبار مربوط  -۶

    

 کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت

http://www.vatandar.at/index%20labib1


